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مسلمانان انگلستان پس از انتشار كتاب سلمان رشدي احساس كردند 
كه »آنها به عنوان شهروند مستحق بهره‌مندي از حق احترام براي آداب و 
مذهب خود هستند« و میزان اين حق براي آنها از حق اكثريت‌هاي مسيحي 
و يا ديگر اقليت‌هاي مذهبي كمتر نيســت. اين سوال  مطرح  شد که »آيا 
نمي‌توان اهميتي كه مسلمانان براي پيامبر خود و غيرت ايماني‌شان قائلند 
و نيز واكنشــي كه به كتاب آيات شيطاني نشان داده‌اند را برابر با اهميتي 
دانست كه ديگران براي مسئله هولوكاست و بردگي نژادي قائلند؟«۱ بسياري 
از گروه‌هاي اسلامي در غرب و به خصوص در انگلستان در جريان رشدي 
با اعلام »قانون‌شکني نمادين« دست به اعتراض زدند. به هر حال ماجراي 
رشدي دوراني از تنش و التهاب را در جامعه انگلستان منجر شد به نحوي 
که با تداعي ظلم و جور استعمار انگلستان بر مردم شبه قاره هند، مسلمانان 
انگليســي - که اکثراً تباري هندي پاکســتاني دارند- هسته‌هاي مقاومت 
اسلامي را در محله‌هاي فقير نشين شهرهاي صنعتي انگلستان تشکيل دادند. 
اما با فروکش کردن بحران، تضادها کمرنگ شد. جالب است بدانیم در قضیه 
کاریکاتورهای موهن دانمارکی در ســال 2005 و 2006 ، سیاستمداران و 
رسانه های انگلیسی موضع معقول تری اتخاذ کردند و به حق »احترام به 
عقاید دیگران«، حداقل در ظاهر صحه گذاشتند. » تجربه قضیه کتاب آیات 
شیطانی باعث شده است رسانه‌هاي ميانه‌روي انگلستان احساسات مسلمانان 

* توطئه کتاب آیات شیطانی به نوعی آغاز جنگ نرم 
نوین علیه مسلمانان بود که اتفاقاً پس از ناکارآمدی »جنگ 

سخت« )جنگ تحمیلی 8 ساله ایران و عراق( و پروژه 
»اختلاف افکنی میان شیعه و سنی« رقم خورد.

* مسلمانان انگلستان پس از انتشار كتاب سلمان رشدي 
احساس كردند كه »آنها به عنوان شهروند مستحق 
بهره‌مندي از حق احترام براي آداب و مذهب خود 

هستند« و میزان اين حق براي آنها از حق اكثريت‌هاي 
مسيحي و يا ديگر اقليت‌هاي مذهبي كمتر نيست.

* انگلستان از مسئله سلمان رشدی ، عبرت گرفت 
اقداماتی را که تداعی گر دوران استعمار است انجام 

ندهد. هر چند که حاکمیت انگلستان هنوز بر سر موضوع 
سلمان رشدی همان موضع سابق را ادامه می دهد.
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چرایی و چگونگی انتشار کتاب موهن سلمان رشدی
 مصطفی میرزایی

روباه پیر از مسئله سلمان رشدی 
عبرت گرفت 

با شکســت ارتش انگلیس در 21 و 22 نوامبر 1915، 13000 نیروی 
انگلیسی باقیمانده به کوت‏العماره عقب‎نشینی کرده و در محاصره ترک‏ها 
‏‏بودند. از ژانویه تا آوریل 1916، انگلیسی‏ها ‏‏چندین بار برای برداشتن محاصره 
کوت‌العماره تلاش کردند که پرهزینه و بی‏ثمر بود. نهایتاً در پی روبرو شدن 
با گرســنگی و بیماری دولت انگلیس به تسلیم شدن نیروهای در محاصره 
افتادۀ خود رضایت داد. این شکستی پرهزینه بود: 41000 نفر تلفات کشته و 
زخمی در عرصه نبرد و تسلیم 13000 نفر. انگلیسی‏ها ‏‏به سبب عملیات‏های 
‏‏خود در عراق، در طول ماه سپتامبر 1915 تا مارس 1916 از نظر نظامی در 
جنوب ایران فعالیتی نداشتند. همان طور که در بالا گفته شد، در همین دوره 
بی‏فعالیتی انگلیس، روس‏ها ‏‏به موفقیت چشمگیر دست یافته و تمام نیمه 
شمالی کشور را اشغال کرده بودند که همان منطقه تعیین‏شده در قرارداد 
مارس 1915 انگلیس و روســیه برای تقسیم‏بندی ایران بود. انگلیس‌ها با 
وجود مشکلاتی که در عراق داشتند، ‏‏مشتاق بودند که تمام سهم خود را از 
ایران تصاحب کنند. از این رو ســرتیپ سر پرسی ام. سایکس2 را به ایران 
فرســتادند. سایکس در اواسط مارس 1916 به بندرعباس رسید؛ تقریباً در 
همان زمانی که روســیه اصفهان را تصــرف کرده بود. مأموریت ظاهری او 
ســامان دادن »نیروی ایران« برای برقراری »نظم و قانون« در جنوب ایران 
بود. »نیروی ایران« که بعداً به »پلیس جنوب«معروف شد، توسط انگلیسی‏ها 
‏‏تأمین مالی و فرماندهی می‏‏شد. اما این نکته که او به جای بوشهر یا دیگر 
پایگاه‏های ‏‏انگلیسی در بندرعباس پیاده شد نشان می‏‏دهد که مأموریت فوری 
او به دست گرفتن کنترل کرمان، همانند دیگر نقاط جنوب شرق ایران بود.
اندکی بعد از ورود سایکس به بندرعباس در مارس 1916، حاکم پیشین 
فارس، قوام‏الملک، با کمک تسلیحات و توپخانه انگلیسی از بوشهر به مقصد 
شیراز خارج شد. در نبردی در نزدیکی شهر لار، قوای قوام‏الملک، ژاندارم‏های 
ک‏‏م ساز و برگ را شکست سختی دادند و سپس شیراز به روی آنها گشوده 
شــد. اندکی بعد از این پیروزی، قوام‏الملک در یک حادثه شکار کشته شد 
و پســر 28 ساله‏اش، ابراهیم قوام جانشین او گردید. او به شیراز وارد شد و 
از کســانی که پدرش را در نوامبر 1915 از شیراز اخراج کرده بودند، انتقام 
گرفت. اندکی بعد از ورود سایکس به بندرعباس، در کرمان نیز همین اوضاع 
به وجود آمد. جناح طرفدار انگلیس در کرمان جسارت یافته و ژاندارم‏ها ‏‏و 
ملیون را خلع سلاح کردند. قوام‏الملک به زودی حدود 60 آلمانی و اتریشی 
را که از کرمان گریخته بودند، دســتگیر کــرد و به زندان افکند. با »آزاد« 
شدن شیراز و کرمان، قوای کمکی هم برای سایکس رسید؛ از جمله توپخانه 

اشــاره شد. در تابســتان 1916 اوضاع در جنوب شرق ایران رو به وخامت 
گذاشت. اخبار شکست سخت انگلیسی‏ها ‏‏در 29 آوریل 1916 در کوت‏العماره 
در عراق، تنگستانی‏ها ‏‏را جسارت بخشید که دوباره به انگلیسی‏ها ‏‏در بوشهر 
حمله کرده و چندین تن از نفرات و فرماندهان آنها را بکشند. علاوه بر این 
ایلات سرحدی که نزدیک مرز هندوستان مستقر بودند به خطوط ارتباطی 
انگلیسی‏ها ک‏‏ه هندوستان را به بیرجند وصل میک‏‏رد، حمله کردند. انگلیسی‏ها 
‏‏به سرعت پاسخ دادند. در می‏‏‌1916، انگلیسی‏ها ‏‏مکرراً به سرحدی‏ها ‏‏حمله 
کرده، روســتای خاش و مقر ایلات را تســخیر کردند، محصولات ‏‏آنها را از 
میان بردند، حیواناتشان را ضبط کردند و آنها را مجبور به تسلیم کردند. در 
ژوئن 1916، همان طور که گفته شــد، ایلات مبارز سفیر پیشین عثمانی 
در افغانســتان را که در بازداشت انگلیســی‏ها ‏‏و در راه بندرعباس بود، آزاد 
کردند. در پاسخ، انگلیسی‏ها ‏‏در نزدیکی بندر گواتر در بلوچستان ایران، در 
12 تــا 19 ژوئیه 1916 نیرو پیاده کردند و به ایلات دمّانی و یارمحمدزی 
حمله کردند. انگلیسی‏ها ‏‏تلفات سنگینی بر ایلات وارد کرده، حیواناتشان را 
گرفتند و مجبورشان کردند به آنها خسارت بدهند. ایلاتی که پیشتر سفیر 
عثمانی در افغانســتان را رهانیده بودند، در سپتامبر 1916، شهر سعیدآباد 
در شــرق کرمان را تصرف کردند. انگلیسی‏ها ‏‏به این شهر در اکتبر 1916 
یورش برده و آن را اشغال کردند، اما سفیر آزاد ماند. به این ترتیب تا پاییز 
1916، جنوب شرق ایران در اشغال مؤثر انگلیسی‏ها ‏‏و نیروی اشغالی شرق 

بود که از دریای عمان تا مرز روسیه را اداره میک‏‏ردند.
سایکس پس از آغاز فعالیت برای ایجاد یک تیپ از »پلیس جنوب« در 
کرمان، همراه با قوای خود در 28 ژوئیه 1916 عازم یزد شد و در 14 اوت 
1916 وارد آن شــد. اقامت سایکس در یزد بسیار کوتاه بود؛ زیرا پیشتر در 
آنجا کمبود جدی ‏‏ارزاق به وجود آمده بود و ســایکس مدعی است اخباری 
به وی رسیده بود که ترک‏ها ‏‏و هواداران ایرانی‏‏شان قصد داشتند به اصفهان 
حمله کنند و روس‏ها ‏‏را بیرون کنند. سایکس در 11 سپتامبر 1916 وارد 
اصفهان شد و چند روز بعد به مناسبت سالگرد بیرون راندن نیروهای متحدین 
از اصفهان، روس‌ها و انگلیســی‌ها جشن بزرگی گرفتند. شلیک گلوله‏ها ‏‏در 
جریان جشن ساکنان اصفهان را که نمی‏‏دانستند چه خبر است، هراساند. با 
وجود برپایی جشن‏های ‏‏انگلیس و روسیه و علیرغم مودتی که میانشان بود، 

روس‌ها برای ســایکس روشن کردند که اصفهان و یزد را بخشی از منطقه 
روســیه در ایران می‏‏دانند. سایکس و قوایش پس از استقبال و یک اقامت 
نسبتاً طولانی، اصفهان را در اواخر 1916 ترک گفته و پیروزمندانه در 11 
نوامبر 1916 وارد شــیراز شدند. والی جدید، فرمانفرما، که در اکتبر 1916 
به آنجا رســیده بود از او استقبال کرد. تقریباً یک سال قبل در همان روز، 
کنسول انگلیسی و اتباعش در شیراز بازداشت و زندانی شده بودند. تا زمان 
ورود سایکس به شــیراز در نوامبر 1916، انگلیسی‏ها ‏‏اشغال نیمه جنوبی 
کشور را کامل کرده و بر منطقه وسیعی از هندوستان تا عراق تسلط داشتند. 

رویدادهای بعدی تنها برای تحکیمک‏ننده این تسلط بود.
در همین زمان، انگلیســی‏ها ‏‏علاوه بر اشــغال شیراز، کرمان و جنوب 
شــرق ایران، در اوت 1916 نیروهای بیشتری به خوزستان اعزام کردند 
و در اکتبر 1916، ژنرال ســر اف. اس. مود5، فرمانده قوای انگلیســی در 
بین‌النهریــن، از اهواز و میدان‏های ‏‏نفتی بازدیــد کرد و در نوامبر 1916 
قوای بیشتری به خوزستان اعزام نمود. در دسامبر 1916، این نیروها یک 
»گردش دایره‌وار« در این ولایت زدند. روشــن است که انگلیسی‏ها ‏‏پیش 
از از ســر گرفتن پیشروی به سمت بغداد در دسامبر 1916، هیچ خطری 

را از نظر دور نمی‏‏داشتند.

نگاهی مستند به بزرگ‌ترین جنایت‌جنگی انگلستان در ایران- ۸

تکمیل اشغال جنوب ایران به دست انگلیسی‌ها

*اندکی بعد از ورود سایکس به بندرعباس، در 
کرمان نیز همین اوضاع به وجود آمد. جناح طرفدار 

انگلیس در کرمان جسارت یافته و ژاندارم‏ها ‏‏و 
ملیون را خلع سلاح کردند.

* انگلیسی‏ها ‏‏ قوای کمکی از هندوستان 
فرستادند، اما نتوانستند زندانیان فراری را یافته و 
دستگیر کنند. همان طور که در ادامه توضیح داده 

شده، آنها »تنبیه« ایلات نگون‌بخت را 
در تابستان 1916 آغاز کردند.

شکست حمله ترک‏ها ‏‏در غرب ایران
همان طور که اشاره شد، در 3 مارس 1916، روس‏ها ک‏‏رمانشاه و در 12 
مارس 1916 کرند را تصرف کرده بودند. آنها حملات خود را در اوایل می‌از 
ســر گرفتند و قصرشیرین را در 7 می‏‏‌1916 تصرف کرده و به عراق یورش 
بردنــد. آنها در 16 می‏‏‌1916 رواندوز را تصرف کردند. در اول ژوئن 1916، 
ارتش روســیه به فرماندهی ژنرال باراتوف به خانقین در عراق حمله کرد. 
ترک‏ها ‏‏این حمله را پاسخ گفتند و پس از آن روس‏ها ‏‏به سرعت به کرمانشاه 
عقب‏نشینی کردند. ترک‏ها ‏‏پس از پیروزی خانقین دست به حمله بردند و در 
اول ژوئیه 1916، نیروهای عثمانی همراه با شمار زیادی از داوطلبان ایرانی 
کرمانشاه را اشغال کردند. در همین حال، روس‏ها ‏‏به بیستون در 15 مایلی 
شرق کرمانشاه عقب‌نشینی کردند. پس از تسخیر کرمانشاه، سیاستمداران 
ایرانی که در نوامبر 1915 از تهران گریخته بودند، در این شــهر دولت در 
تبعید تشکیل دادند. در 11 اوت 1916، ترک‏ها ‏‏همدان را تصرف کردند و 

روس‏ها ‏‏به آوه در حدود 24 مایلی قزوین عقب‏نشینی کردند.
با پیشــروی ترک‏ها ‏‏در غرب ایران، کابینۀ سپهسالار تنکابنی که ظاهراً 
»همسو با متفقین« بود، پیام‌های ‏‏دیپلماتیک برای قدرت‏های ‏‏محور فرستاد 
و در نتیجه به شدت مایه ناخرسندی روس‏ها ‏‏و انگلیسی‏ها ‏‏شد و آنها کابینه 
را مجبور به استعفا کردند. کابینه جدید به ریاست وثوق‏الدوله در 14 اوت 
1916 منصوب شد. در همین زمان، سفارتخانه‏های ‏‏روسیه و انگلیس در نظر 
داشتند، اگر روشن شود که نمی‏‏توان مانع ترک‏ها ‏‏برای تسخیر پایتخت شد، 
دوباره از تهران خارج شوند. از خوش‌اقبالی متفقین، ترک‏ها ‏‏تلاش دیگری 
برای پیشروی به شمال فراتر از همدان نکردند. در 30 اوت 1916، روس‏ها 
‏‏بار دیگر ســلطان‏آباد را گرفتند در 18 ســپتامبر 1916، ترک‏ها ‏‏بار دیگر 
آن را پــس گرفتنــد، و علاوه بر آن نهاوند و دولت‏آباد و مناطقی در اطراف 
ســلطان‏آباد را نیز تصرف کردند. در 20 سپتامبر 1916، روس‏ها ‏‏باز سعی 
کردند سلطان‏آباد و دولت‏آباد را پیش از تلاش برای تسخیر همدان باز پس 
بگیرند، اما ترک‏ها ‏‏پاسخ آنها را دادند و روس‏ها ‏‏به ساروق عقب نشستند. تا 
هفته بعد، جنگ‏های ‏‏جسته و گریخته ادامه پیدا کرد و چندین شهر دست 
به دســت شــد. در اوایل اکتبر 1916، ترک‏ها ‏‏بار دیگر نهاوند و خمسه را 

گرفتند اما نتوانستند آوه و ساوه را بگیرند.

* ماموریت تا مرحله تحویل چمدان و 
محموله به فرد مورد نظر به خوبی پیش 
رفت، اما هنگام بازگشت دچار مشکل 
و دردسر شدیم. قایقرانی که با بلم قرار 
بود ما را از میان هور و انبوه نیزارها به 
مرز برساند، در میانه راه گفت که وضع 

غیرعادی و مشکوک است.

 *محمد منتظری برای اعتراض و 
جلب توجه افکار عمومی جهانیان طی 
برنامه‌ای منظم در مهرماه سال 1356 
اعتصاب غذایی گسترده در پاریس را 
شکل داد و در واقع کارگردان و طراح 

اصلی اعتصاب، او بود.

کنیم. وضعیت سخت و رقت‌آوری 
را آن روز داشــتیم، نمی‌توانستیم 
یک جــا بایســتیم چــرا که در 
باتلاق خرچنگ زیــاد بود؛ و اگر 
می‌ایســتادیم از سر و کولمان بالا 

می‌رفتند.
خستگی و گرســنگی نیز بر 
جســم و جانمان چنگ انداخته و 
شــرایط  را سخت‌تر میک‌‌رد. دعا 
میک‌ردیــم که بلــم‌ران ما را قال 
نگــذارد و همان‌طور که قول داده 
بود شب هنگام به سراغمان بیاید 
و چنین شد و بالاخره پس از کلی 
انتظار سر و کله آن فرد آبی پیدا 
شــد و ما را از آن باتلاق و مهلکه 

نجات داد و به سوی مرز برد.
اعتصاب غذای کلیسای 

سن مری
ایران  از  خبرهای رســیده 
حکایت از موج دســتگیری‌ها 
و فشار بر روی مبارزان انقلابی 
داشت؛ در زندان آیت‌الله طالقانی 
بیمــار و آیــت‌الله منتظری و 
آیت‌الله ربانی شــیرازی تحت 
فشــار و شــکنجه بودند، و با 
ایشان بد رفتاری می‌شد. علاوه 

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - ۲۲

دردسر 
در یک مأموریت سری

در یکی از ماموریت‌ها، قرار 
بود که من همراه یکی از برادران 
به مرز ایــران و عــراق بروم و 
چمدانی را که از محتوایش خبر 
نداشتیم به فردی که مشخصات 
و نشانه‌هایش داده شده بود، در 
مکانی بین اهواز و آبادان تحویل 
دهیم. گفته بودند در فلان نقطه 
فردی را که ساکی سرمه‌ای‌رنگ 
و یــا چمدانــی آبی‌رنگ همراه 
خود دارد، خواهیــد دید. پس 
از رد و بــدل جمله رمز بی‌هیچ 
پرسش و پاسخی دیگر چمدان 
را به او تحویــل دهید. و بدون 
هیــچ کار اضافــی دیگر  تغییر 
مســیر داده برگردید.  ما حتی 
اجازه ورود به کشــور و یا حتی 
تماس با خانواده‌‌مان را نداشتیم، 
ســفر و ماموریتی کاملا سری

 و محرمانه.
ماموریت تــا مرحله تحویل 
چمدان و محموله به فرد مورد 
نظــر به خوبی پیــش رفت، اما 
بازگشت دچار مشکل و  هنگام 
دردسر شدیم. قایقرانی که با بلم 
قرار بود ما را از میان هور و انبوه 

محمــد منتظــری بــرای 
افکار  اعتراض و جلــب توجه 
عمومی جهانیان طی برنامه‌ای 
منظم در مهرماه ســال 1356 
در  گســترده  غذایی  اعتصاب 
در  و  داد  شــکل  را  پاریــس 
واقع کارگــردان و طراح اصلی 

اعتصاب، او بود.
اعتصاب غذا در کلیســای 
سن مری شکل گرفت، از گروه 
ما به غیر از شــهید منتظری 
آقایان محمــد غرضی و علی 

جنتی نیز حضور داشتند.
به یاد دارم که آقای غرضی 
با این که روحانی نبودند، ولی 
لباس روحانیان را به تن کرده 
بود؛ که احتمالاً علتش، نشان 
دادن چهره مذهبی این حرکت 
بــود، زیرا متولــی این جریان 
گــروه روحانیون مبارز بودند و 
ضروری به نظر می‌رســید که 
حضــور روحانیــون در چنین 
اجتماعی پر رنگ‌تر باشد. حدود 
پانزده- شانزده نفر روحانی هم 
از کشــورهای مختلــف عراق 
)نجف(، لبنان و سوریه و یکی، 
دو نفر هم ازا یران آمده بودند.

تصور مــن از اعتصاب غذا 
به مفهوم کامل کلمه نخوردن 
و نیاشامیدن بود. در حالی که 
بــرای بعضی‌ها این معنی فرق 
داشت، و تنها گویا رعایت ظاهر 

مسئله مدنظر بود.
پس از گذشت چهار روز از 
اعتصاب از شــدت گرسنگی و 

از  ببیند.  تشــکیلات صدمه 
این‌رو امدادگــران را متقاعد 
کردند که نیازی به انتقال من 

به بیمارستان نیست.
پس از رفتن گروه امداد، 
بنی‌صدر گفــت: »می‌توانیم 
او را تا وقتــی بهبود یابد به 
خانه مــن ببریــم«، به این 
ترتیب من سه روزی میهمان 
بنی‌صدر و خانواده‌اش بودم و 

به استراحت پرداختم.
از  روز  ســه  ایــن  در 
نزدیک شــاهد نحوه زندگی 
و ملاقات‌هــای بنی‌صــدر و 
خانــواده‌اش بودم. خانواده او 
)همســر و دخترش( نسبت 
به اصول و ارزش‌های اسلامی 
کامــاً بی‌تفــاوت بودند، نه 
نماز می‌خواندند و نه حجاب 
داشــتند؛ کامــاً آزاد و رها 
بی‌هیچ قید و بندی. به راحتی 
بدون  نامحرم  مــردان  میان 
حجــاب ظاهر می‌شــدند و 
منزل  میک‌ردند.  معاشــرت 
بنی‌صدر از نظــر امکانات و 
اســباب و لــوازم چیزی کم 
نداشت، خودش اتاقی داشت 
که دکورش را به شیوه منزل 
علما و روحانیون درست کرده 
بود، در گوشه‌ای از اتاق تشک 
و پتویــی انداخته و روی آن 
پوستین پهن کرده بود و قرآن 
و مفاتیح را هم بر روی میزی 
کوتاه قرار داده بود. کاملاً ساده 

و محقر.

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان
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فرانکلین، انجمن ایران و آمریکا و دیگران

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان

* »جان اشتاین بک« نویسنده رمان‌های معروفی 
مانند »خوشه‌های خشم« و »موش‌ها و آدم ها« ، به 

همراه »جان فورد« از هنگام تاسیس سرویس خدمات 
استراتژیک آمریکا OSS به استخدام آن درآمد.

نیویورک تایمز در 25 دسامبر سال 1977 )1356 هجری شمسی( ادعا نمود 
که سازمان CIA در انتشار دست کم هزار جلد کتاب نقش داشته است.کتاب‌هایی 
که هرگز فهرست آنها را در معرض دید عموم قرار نداده است. اما کتاب‌هایی که 

مشخص شد سازمان CIA در آنها نقش داشته، عبارتند از: 
»انقلاب هانگرویس« اثر »ملوین لاســکی«، ترجمه‌های »سرزمین هرز« و 
رباعی‌های »تی.اس.الیوت« و طبیعتا کتاب‌هایی که به وســیله »کنگره آزادی 
فرهنگی« و نهادهای مرتبط با آن منتشر شده، شامل برگزیده‌های شعر از گذشته 
تا کنون مثل: »جنگ عقاید کالوین با روســو« اثر »هربرت لویی«، »نصف راه تا 
ماه: نوشته تازه‌ای از روسیه« اثر »پاتریشیا بلیک«، »ادبیات و انقلاب روسیه در 
شوروی« ویرایش »مکس هیوارد« و »لئو پولد لایدز«، »تاریخ و امید: پیشرفت 
در آزادی« اثر کات جلنسکی، »هنر نظریه پردازی« توسط »برتراند دو جوونیل«، 
»صد گل ویرایش« از »رودریک مک فارکوهر«، »قبل از موعد من« اثر »نیکلاس 

غیرعامی و فرهنگ برتر بودند...«
»هاوارد هانت« نویسنده معروف رمان‌هایی همچون »شرق وداع«، »محدود 
تاریکی« و »غریبه در شــهر«، وقتی در سال 1961 )1340 هجری شمسی( به 
بخش تازه تاسیس شده عملیات داخلی سازمان CIA ملحق شد با جدیت تمام 

برای تقویت طرح انتشاراتی CIA فعالیت می‌نمود. »هانت« بعدها نوشت :
...این بخش جدید، پرســنل و پروژه‌هایی که در بخش‌های دیگر CIA باب 
میل نبود را می‌پذیرفت و آن دسته از پروژه‌های سری که به دست من می‌رسید، 
تقریبا همگی به کار نشر و انتشارات مربوط می‌شد. ما کتاب‌های مهمی را تحت 
حمایت مالی قــرار دادیم. به عنوان مثال »طبقه جدید« اثر »میلوان جیلاس« 
یکی از کتاب‌هایی بود که تحت عناوین ثبت شده بنگاه »پراگر« حمایت می‌شد...

تجلی نویسنده در نقش جاسوس و جاسوس در نقش نویسنده، به هیچ وجه 
موضوع تازه‌ای نبود. سامرســت موآم از موقعیت ادبی خود به عنوان پوششی در 
جهت ماموریت هایش برای ســرویس مخفی بریتانیا در طول جنگ جهانی اول 
استفاده نمود. گراهام گرین مطالب داستانی فراوانی را از تجارب خود به عنوان 
مامــور مخفی اداره امنیت داخلی بریتانیا، الهام گرفت. وی زمانی از این اداره به 

عنوان بهترین آژانس مسافرتی جهان یاد میک‌رد!
»جان اشتاین بک« )نویسنده رمان‌های معروفی مانند »خوشه‌های خشم« و 
»موش‌ها و آدم ها«( که از پیشروان مکتب ادبی سوسیالیسم رئالیسم آمریکایی 
و نویســنده محرومین لقب گرفته بود، به همراه »جان فورد« از هنگام تاسیس 

سرویس خدمات استراتژیک آمریکا OSS به استخدام آن درآمد.
در شماره دوم از دوره یازدهم مجله ماهانه »مرزهای نو« )نشریه اداره اطلاعات 

آمریکایی اشغال شد( نوشته بود:
... این دهکده همانند بیماری است که پس از سالها درد و رنج، اکنون بهبود 
یافته است. علف‌های هرزه و بلند سراسر خیابانهایی که زمانی پاک و تمیز بودند، 
فراگرفته، سقف خانه‌ها شکسته و به داخل اتاق‌ها سرازیر شده،کانالها و چاههای 
آب متعفن گردیده و کوچه‌ها از قلوه سنگ و کثافات پوشیده شده‌اند. ویت کنگ‌ها 
حوصله‌ای برای مردم باقی نگذاشته و حتی اراده آنها را هم گرفته‌اند تا انجا که 

دیگر کسی به فکر پاک کردن و تمیز نگهداشتن محیط زندگی خود نیست...
»اشــتاین بک« در ادامه گزارش خود به وضعیت اهالی دهکده پرداخته که 
چگونه زندگی شــان در اثر حاکمیت ویت کنگ‌ها به هم ریخته اســت! این در 
حالی اســت که حتی خود فیلم‌های آمریکایی و هالیوودی هم نشــان می‌دهد 
کــه چگونه نیروهای متجاوز آمریکایی با مرگبارترین ســاح‌ها، همه هســتی 
خانواده‌های ویتنامی را به آتش کشــیده و حرث و نسلشــان را نابود میک‌ردند. 

رمان نویس‌هایی که به خدمت سازمان سیا درآمدند
نکته قابل توجه دیگر  آنکه جریان ســلمان رشدی پس از پایان جنگ 
تحمیلی رقم خورد.نظام سلطه تنها به رویارویی سیاسی، نظامی و اقتصادی 
با جمهوری اسلامی ایران )به عنوان هسته مرکزی بیداری اسلامی( بسنده 
نکرد بلکه توطئه کتاب آیات شــیطانی به نوعی آغاز جنگ نرم نوین علیه 
مسلمانان بود که اتفاقاً پس از ناکارآمدی »جنگ سخت« )جنگ تحمیلی 
8 ســاله ایران و عراق( و پروژه »اختلاف افکنی میان شــیعه و سنی« رقم 
خورد. از این جهت کتاب آیات شــیطانی را باید واکنشی در برابر مقاومت 

سخت انقلاب اسلامی ایران دانست.
یکی از اهداف حمایت گسترده سیاستمداران غربی از آیات شیطانی به 
منظور اختلاف افکنی میان دو گروه اصطلاحا مسلمانان میانه رو و مسلمانان 
رادیکال، بود. در حقیقت از نظر غربی ها نوع سبک مواجهه با موضوع سلمان 
رشدی خود به خود می توانست دوگانه معتدل- افراطی را در میان مسلمانان 

هراسي را »تعصب ورزي ضد مسلماني تعريف كرده‌اند كه اخيراً آنقدر  اسلام‌
با سرعت بالايي رشد داشته كه لازم است لغت‌نامه‌ها اين واژه جديد را در 
خــود اضافه كنند«۳ در قضیــه کاریکاتورهای دانمارکی، هم چنین عنوان 
شد؛»انگليسي‌ها درس‌هاي زيادي از اثرات مخرب منفی جلوه دادن اقليت‌ها 
فرا گرفته‌اند«۴ به نظر می رسد انگلستان از مسئله سلمان رشدی ، عبرت 
گرفت اقداماتی را که تداعی گر دوران استعمار است انجام ندهد. هر چند 

توسی«، »ایتالیایی ها« اثر »بارزینی«، »دکتر ژیواگو« نوشته »بوریس پاسترناک« و 
چاپ‌های جدید »شاهزاده« اثرمایکاولی به وسیله »موسسه انتشاراتی چخوف« و ... 
 CIA علاوه بر »جان هانت« که نخستین حرفه اش، نویسندگی بود، سازمان
به در اختیار داشــتن چند رمان نویس فعال دیگر به خود می‌بالید. در پاریس، 
»پیتر ماتیسون«، دانش آموخته دانشگاه ییل که بعدها به سبب نوشتن »پلنگ 
برفی« مشهور شد، از پایه گذاران و نویسندگان نشریه »نقد و بررسی پاریس« 
بود و رمان »پارتیزان ها« را زمانی که برای CIA کار میک‌رد، به رشته تحریر 
درآورد. یکی دیگر از اعضای گروه کورد مه یر، »چارلز مک کاری« بود که بعدا 
از او به عنوان پاســخ آمریکا به »جان لوکاره« تعبیر می‌شد. همچنین »جیمز 
میچینر« یکی دیگر از اعضا بود که حرفه دراز مدت وی به عنوان نویســنده با 
کارهای معمولی همچون »لهســتان«، »آلاســکا«، »تگزاس« و »فضا«، بسیار 
موفق بود، تحت نفوذ سازمان CIA قرار داشت. در نیمه دهه 50، »میچنیر« از 
حرفه نویسندگی خود به عنوان پوششی برای وظیفه اش در از میان برداشتن 
رادیکال‌هایی که به یکی از عملیات آســیایی سازمان CIA نفوذ کرده بودند، 
بهره جســت. تا اتمام این کار، وی در شعبه آسیایی سازمان CIA قرار داشت. 
وی بعدها می‌گفت که یک نویسنده هیچ گاه نباید به عنوان یک مامور مخفی 

برای کسی یا جایی کار کند!!
»کارول برایتمن« نویسنده مشهور در مصاحبه خود با نیویورک تایمز در ژوئن 

1997 درباره سرمایه گذاری سازمان CIA برگروهی از نویسندگان می‌گوید:
... ایــن قضیــه ارزش مورد توجه قرار دادن را دارد که این اشــخاص دارای 
چه صفت مشــترکی بودند. همگی آنها بطور فرا فرقه‌ای و مســیحی، دنباله رو 
»تی‌.اس.الیــوت« بودند. آنها به یک قدرت فراتر و بالاتر معتقد بودند که مبارزه 
ضد کمونیستی و ضد الحاد آنان را تصدیق میک‌رد. تی.اس.الیوت، پاوند و دیگر 
مدرنیست‌ها، احساسات نخبه گرای آنان را ارضا میک‌ردند. سازمان CIA حتی 
ترجمه‌ای از رباعی‌های الیوت را سفارش داد و نسخه‌های آن را از طریق هوایی در 
روسیه پخش نمود. این‌ها کسانی بودند که به اندازه »شاو«و »ولز«، سوسیالیست 
برایشــان به عنوان سرنوشت انسان عامی، ناخوشــایند بود. آنها خواهان انسان 

»جان اشتاین‌بک« می‌نویسد:
...در زمان تســلط ویت کنگ‌ها بر دهکده »راخ کئین«، بســیاری از اهالی 
دهکده متواری شدند و به جاهای امن تری رفتند ولی بعضی هم در جای خود 
باقی ماندند، چون آنجا محل دائمی آنها بود و خیلی‌ها  هم در تمامی عمر خود 
بیش از 5 یکلومتر مسافرت نکرده بودند... رئیس دهکده و معلم مدرسه به قتل 
رسیده بودند و این روش ویت کنگ‌ها برای برانداختن آداب و رسوم ملی است. 
در عوض آنها با ســخنرانی پند و اندرز و حتی با تهدید مردم را وادار به اطاعت 

کورکورانه از خود می‌نمایند... 
»اشتاین بک« چنان دروغ‌های بزرگی درباره مبارزان ویتنام می‌بافد که امروزه 
حتی یک نظامی آمریکایی را هم به خنده می‌اندازد، چرا که خود او شاهد بوده 
که چگونه همپالکی هایش با هواپیماهای بمب افکن با فروریختن هزاران تن بمب 
که چندین برابر حجم بمباران در جنگ جهانی دوم بود، همه امکانات آموزشی 
و اقتصادی و درمانی ویتنام را خاک و خاکستر کردند. اما »اشتاین بک« گویی 

قصه پردازی کرده و داستان سرایی میک‌ند، می‌نویسد:
...ویت کنگ‌ها حتی از ویران کردن مدرسه دهکده هم ابایی نداشتند و پس از 
ویرانی از آن برای سنگر خود استفاده میک‌ردند. پس از مدرسه نوبت به بیمارستان 
می‌رسید که اینک به صورت خوک دانی و لانه پرندگان درآمده بود...پل‌ها همه 
نوع آشفتگی و از  ویران و در هوا معلق بوده و جاده‌ها به کلی ویران شــده و یک‌
هم پاشــیدگی که در همه جا به چشم می‌خورد، مانند بیماری جلدی، سراسر 

کشور را فرا گرفته است...
او در پایــان گزارش خود، نیروهــای ویرانگر و متجاوز آمریکایی را همچون 

ناجیان مردم ویتنام تصویر کرده و می‌نویسد:
... در ضمن اینکه قوای متفقین )ارتش آمریکا و نیروهای مزدور محلی( جاده‌ها 
را پاک کرده و پل‌ها را مرمت میک‌نند، یکبار دیگر دهکده راخ کئین را با دنیای 
خارج که مدت زمانی رابطه اش با دهکده مزبور قطع شده بود، متصل می‌سازند...

در ذیل گزارش یاد شده، عکسی نیز از »جان اشتاین بک« در کنار مزدوران 
محلی ارتش آمریکا چاپ شده است.

بر این مرگ دکتر شــریعتی را 
از چشــم رژیم می‌دیدند  نیز 
و انقلابیون خارج از کشــور از 
این همه مسئله و اخبار ناگوار 
به خشــم آمده بودنــد، و باید 
با حرکتــی؛ به نحوی اعتراض 
خود را ابراز می‌داشتند، و برای 
کاهش فشارها و بهبود شرایط 
زندان‌ها آن‌چه که می‌توانستند 

انجام می‌دادند.

به ضعف و بی‌حالی  تشنگی 
دچار شــدم و ســاعتی بعد 
به اغما افتادم. خیلی ســریع 
ســر و کله آمبولانس صلیب 
سرخ پیدا شــد و امدادگران 
می‌خواســتند به بیمارستان 
برادرانی که  منتقلم کننــد. 
موضوع  متوجه  بودند،  آن‌جا 
و خطــرات احتمالی این کار 
بودنــد و بیم داشــتند پای 
پلیس نیز به میان کشــیده 
شود و با لو رفتن هویت من 

نیزارها به مرز برساند، در میانه 
راه گفت کــه وضع غیرعادی و 
مشکوک است؛ و از ما خواست 
که در باتلاقی پیاده شده منتظر 
بمانیم، تا او در شب و با استفاده 
از تاریکی به ســراغمان بیاید و 

نسبت به انتقالمان اقدام کند.
در چنین شرایط و وضعیت 
پیش‌بینی نشــده‌ای مــا ناچار 
بودیم، بــه حرف بلم‌ران اعتماد 

را مشــروع و قابــل بحــث تلقی 
واقعيت محسوس  پذيرش  کنند. 
راســتاي  در  نيز  اسلام‌هراســي 
همين درك احساسات است. در 
همین راستا كميسون مسلمانان 
 ،۲)CBMI(بريتانيا و اسلام هراسي

به وجود آورد. از نظر آن ها گروه ها 
و جریاناتی که کتاب موهن آیات 
شیطانی را تقبیح می کردند ولی از 
فتوای قتل سلمان رشدی حمایت 
نمی کردند مسلمانان »میانه رو« 
و مسلمانانی که از فتوای تاریخی 

از راست فرمانفرما، قوام‌الملک، سرپرسی سایکس
انگلیس‌ها با وجود مشکلاتی که در عراق داشتند، ‏‏مشتاق بودند که 

تمام سهم خود را از ایران تصاحب کنند. از این رو سرتیپ سر پرسی 
ام. سایکس را به ایران فرستادند.

هندی که در آوریل 1916 وارد بندرعباس شد.
در 17 می‏‏‌1916، ســایکس و قوای تازه‌واردش عازم کرمان شدند و در 
12 ژوئن 1916 وارد شــهر شــدند. سایکس با ورود به کرمان، سفیر سابق 
عثمانی در افغانســتان را که در شهر مانده بود، یافته و دستگیر کرد. سفیر 
بازداشت‌شــده پیشین و یک تبعه سوئیس به بندرعباس فرستاده شدند تا 
برای حبس به هندوســتان فرستاده شوند. همان طور که در ادامه توضیح 
داده می‏‏شود، در می‏‏‌1916 انگلیسی‏ها ‏‏قوایی را از هند به گوشه جنوب شرقی 
ایران به منظور مهار کردن ایلات منطقه اعزام کردند. جنگاوران این ایلات در 
مسیر خود زندانیان را آزاد کرده بودند. انگلیسی‏ها ‏‏بلافاصله قوای کمکی از 
هندوستان فرستادند، اما نتوانستند زندانیان فراری را یافته و دستگیر کنند. 
همان طور که در ادامه توضیح داده شده، آنها »تنبیه« ایلات نگون‌بخت را 

در تابستان 1916 آغاز کردند.
پیشتر به تأسیس نیروی به اصطلاح اشغالی شرق ایران در تابستان 1915 

۲

که حاکمیت انگلستان هنوز بر سر موضوع سلمان رشدی همان موضع سابق 
را ادامه می دهد – عقب نشینی برای آن ها ضربه حیثیتی شدیدی به دنبال 
خواهد داشــت- اما به نظر می رسد بنا به معادله هزینه- فایده، انگلستان 
چندان تمایلی به گشودن باب مسائل مشابه سلمان رشدی ـ حداقل برای 

کشور خودش ـ  را ندارد. 

امام خمینی)ره( حمایت می کردند، مسلمانان »افراطی« محسوب می‌شدند. 
علاوه بر اینکه  نفس دوگانه ســازی و تقسیم کردن مسلمانان به دو گروه،
میان مســلمانان اختلاف ایجاد می کند و از اقتدار و وحدت مسلمین می 
کاهد سبب می شود نظام غرب، دوست و دشمن خود را بشناسد و بر روی 
جریانات مختلف اســامی با شناخت قبلی ســرمایه گذاری کند. از طرف 
دیگر در فضای ایران نیز، دقیقا در همان شــرایط زمانی به  دلیل شــرایط 
پــس از جنگ تحمیلــی و پذیرش قطع نامه ،بحث نوع مواجهه با غرب به 

شدت مطرح شده بود. 

عکسی از »جان اشتاین بک« در کنار مزدوران محلی ارتش آمریکا در ویتنام
»هاوارد هانت« نویسنده معروف رمان‌هایی همچون »شرق وداع«، »محدود تاریکی« و 

»غریبه در شهر« به بخش تازه تاسیس شده عملیات داخلی سازمان CIA ملحق شد

آمریکا در تهران( به ســال 1346 )1967( گزارشی از جان اشتاین بک درباره 
ویتنام آمده بود که در آن روزها، آمریکا با تجاوز به آن روزانه دهها تن بمب‌های 
مختلف خوشه‌ای و میکروبی و غیرآن را با بمب افکن‌های غول‌پیکر B-52 خود 
بر سر آنها ریخته، خانه و کاشانه شان را به آتش کشیده و زن و مرد و بچه‌های 
بی‌دفاع را قتل عام میک‌رد. در همان روزها که نیروهای آمریکایی تحت عنوان 
دفــاع از ویتنــام جنوبی با نیروهای مبارز و اســتقلال طلب ویت کنگ درگیر 
بودند، نویسنده به ظاهر آزادیخواهی به نام »جان اشتاین‌بک« به عنوان خبرنگار 
پردازانه و  همراه نیروهای متجاوز و اشــغالگر آمریکایی گزارشی به شدت دروغ‌
تحریف‌گرایانــه از ویتنام با درونمایــه دفاع از حملات ارتش یانکی‌ها و محکوم 
کردن دفاع ویت کنگ‌ها از ســرزمین و خانه و مرز و بومشــان در نشریه اداره 
اطلاعات آمریکا به چاپ رســاند. در بخشــی از گزارش یاد شده »اشتاین بک« 
که در وصف دهکده‌ای به نام »راخ کئین« )از توابع ویتنام که توسط نیروهای 


